
   معصومه طاهري
شايد فيلم سينمايي »سللام بمبئي« را 
بتوان اولين پروژه سينمايي مشترك ايران 
و هند پس از سال ها دانست؛ چراكه فيلم 
»دخترلر« اولين فيلم سينمايي ايراني نيز 
در هند و به زبان فارسي ساخته شد.  »سام 
بمبئي« در نوع خود اتفاقي جديد و جالب 
است به خصوص براي مخاطبان ايراني كه 
با بازيگران هندي آشنايي دورادوري دارند 
ولي با همه اين احوال »سللام بمبئي« با 
توجه به تجربه سينمايي ايران مانند يك 
هندوانه سربسته است كه نمي توان قبل 
از اكللران اين فيلم را تنها بلله دليل اولين 
بودنش يا بازيگران چهره اي كه دارد موفق 
دانست. هنر كارگرداني و البته فيلمنامه 
قوي از نكاتي است كه به هيچ وجه در يك 
اثر هنري حتي با چهره هاي مشهور قابل 
انكار نيست و چه بسا اهميت بيشتري هم 
دارد كه بايد در اين فيلم بعد از اكران هم 

ديد و آن وقت نظر داد. 

البته ناگفته نماند ايران پيش از اين نيز 
تجربه هاي مشترك سينمايي مختلف 
داشته اسللت همچون فيلم »اتوبوس« 
كه با سرمايه گذاري فرانسوي ها ساخته 
شده اسللت اما حضور بازيگران مشهور 
خارجي يا حضور در يك لوكيشن خارج 
از ايران نيز تجربه تازه اي نيسللت فيلم 
»بازمانده« به كارگرداني سلليف الله داد 
و بازي جمال سللليمان بازيگر معروف 
عرب؛ كه خللوش درخشلليد اما همين 
تجربلله آن هم در ژانر مقاومت توسللط 
جمال شورجه با فيلم »سي و سه روز« 
موفقيت آميز نبود. » سللام بمبئي« اما 
پس زمينه هاي خللوب ديگري نيز دارد 
و آن اشتراكات وسيع مردم ايران و هند 
است و نيز عاقه و شناختي كه مردم اين 
دو كشور نسبت به همديگر دارند. پيش 
از آن كه اسللتعمار انگليس، مهاجمانه 
همه شبه قاره هند را تحت سلطه خود 
قرار دهد زبان فارسللي در اين كشللور 

رواج بسياري داشللت تا جايي كه به در 
و ديوار آثار به جاي مانللده دوران  قبل 
ادبيات فارسللي را به راحتللي مي توان 
در هنللد دنبال كللرد و هنوز شللاعران 
مختلفي از اين كشللور به زبان فارسي 
شعر مي سرايند. شعراي مشهور ايراني 
نيز يك پايشللان در هند و يك پايشان 
در ايللران بوده اسللت. از صائب تبريزي 
كه سال ها در هند زندگي كرده تا حافظ 
شيرازي كه به دعوت پادشاه بنگال به آن 
كشور فراخوانده شد ولي نتوانست برود 
و اين مسئله را در اشعارش مي توان ديد 

كه اشاره كرده است. 
 در هر حال بين هند و ايران وجوه مشترك 
فرهنگي زيادي وجللود دارد. در اين ميان 
شللاعران بزرگ ديگري هم داريم كه در 
هند به دنيا آمده اند و آنجا زندگي كرده و 
درگذشته اند؛ شايد معروف ترين چهره اي 
كه نامللش به ذهن خطللور مي كند اقبال 
لاهوري باشللد كه البته در پاكستان يا به 

قولي هند تقسيم نشده زندگي كرد. 
اما بيدل دهلوي يا ميرزا عبدالقادر بيدل 
دهلوي نيز از چهره هاي مشللهوري است 
كه در شللهر عظيم آباد به دنيللا آمد و در 
دهلي درگذشت. او كه غزليات مشهوري 
دارد مي تواند به عنوان يك نماد مشترك 
فرهنگ ايللران و هند محسللوب شللود 
و در يللك پروژه بزرگ سللينمايي مطرح 
گردد و حتي نقش اين شللاعر هندي اما 
فارسللي زبان به يكي از بازيگران معروف 
هندي سللپرده شللود. »سللام بمبئي« 
شايد زمينه و بسللتر مساعدي باشد براي 
همكاري هاي بيشللتر ايران و هند اما در 
مسيري هدايت و برنامه ريزي شده و بهتر 
كه تأثيرگذاري بالايي دارد. حالا كه پس 
از دسللت دسللت كردن هاي مسئولان و 
متوليان امر با وجود طرح هللا و ايده هاي 
مختلف دلسوزان فرهنگي اعم از ايرانيان 
مقيم امريكا و نخبللگان داخلي و خارجي 
براي ساخت پروژه سللينمايي مولوي كه 
البته به جرأت مي توان گفت هنوز ميدان از 
دست نرفته و فرصت كار هست و مي توان 
قبل از تحريف به شخصيت و تاريخ توسط 
جاعان هاليوودي دسللت به كار شللد و 
اقدامات مناسب و خوبي انجام داد. در اين 
ميان بنيادهاي سينمايي مانند سعدي كه 
وظيفه گسللترش زبان و ادبيات فارسي را 
دارند بهتر و بيشتر اقدام كنند. براي نمونه 
بيدل دهلوي مي تواند هم عاقه مردم دو 
كشللور را به هم نزديك كنللد و هم مردم 
جهان را با ادبيات فارسي آشنا سازد بدون 
آن كه سخنراني و همايش پرهزينه براي 
زبان فارسي داشته باشلليم تنها با كمك 
يك فيلم با محتواي قوي و مناسللب زبان 
فارسللي را به دنيا معرفي كنيللم؛ البته به 
شرط اينكه همتي باشد و كسي يا كساني 
خود را مسللئول بدانند تا اقللدام و عملي 
اساسي داشته باشند نه اينكه در حد طرح 
بماند و خاك بخورد و بعد كه هاليوود ي ها 
فيلمي ساختند بياييم و زبان و قلم نقد و 

گايه داشته باشيم. 
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تبادل فرهنگی با تولید مشترک سینمایی 
 »سلام بمبئي« مي تواند آغازيك موج فرهنگي باشد 

 محمد محمدي
چند روزي است كه حوزه فرهنگ و هنر با وقايع 
تلخي روبه رو شللده اسللت. درگذشت فيلمساز 
شناخته شده سينماي ايران عباس كيارستمي 
و همچنين دو هنرمند سينما و تلويزيون مرحوم 
بهمن زرين پللور و مليحه نيكجومنللد كام همه 
هنرمندان و دوستداران به اين هنر را تلخ و ناگوار 

كرده است. 
اما ناگهاني تريللن اين اتفاقات، خبر درگذشللت 
عباس كيارستمي بود؛ مردي كه تنها كافي است 
با نگاهي ولو گذرا به فيلم هاي كوتاه و بلند دهه 50 
و 60 شمسي به عمق و كنهِ او در سينما، چه در 
جغرافياي ايران و چه در وسعت جهان پي برد. اما 
اين چند خط نه در باب چرايي كيارستمي بودن 
است كه سطور بسيار مي خواهد و نه در خصوص 
خطاي پزشك كه هر دو تخصص جامع و كافي 
مي خواهد در حالي  كه نگارنده همچنان در قامت 
يك عضو كوچك از جامعه بزرگ فرهنگ و هنر 
كشور اسللت و تا بزرگان ديگري هستند خود را 
مجاز به چنين جسارتي به ساحت هنر و هنرمندان 

كشور نمي داند. 
 اما هدف و مقصود از اين نوشته اتفاق عجيب و 
نادري است كه مي تواند بدعت نه  چندان مناسبي 
را در آينده براي هر اتفاق مشابهي فراهم آورد و آن 
دعوت هنرمندان بزرگوار در فضاهاي مجازي از 
مردم براي شركت در مراسم تشييع پيكر مرحوم 
عباس كيارسللتمي يا به  زعم عزيزان هنرمند و 

دوستان ستاد برگزاري، مراسم آيين بدرقه ايشان 
است. اينكه في نفسه اين حضور كاماً درست و 
بجاست شكي نيست اما ماحظاتي هست كه 
شايد در گام نخست و در وسعتي كه دوستان در 
حال تبليغ و انتشار آن هستند امكان بروز و ظهور 
نيابد اما بدون شك همان گونه كه پيش تر بيان 
گرديد در آينده و اتفاقاتي مشابه قطعاً هم براي 
هنرمندان، هم براي عاقه مندان به هنر و هم براي 
مردم دردسرساز خواهد شد و ظرفيت و پتانسيل 
عظيمي را براي رقم زدن وقايع تلخ خواهد داشت. 
ابتدا اينكه در يك روز و سللاعت كاماً اداري در 
خياباني كه خود منتهي به چند تقاطع اصلي آمد 
و شد مردم است برگزار كردن چنين مراسمي 
خود محل اشكال است به گونه اي كه اين پرسش 
را به وجود مللي آورد چرا مراسللم آيين بدرقه - 
تأكيد مي شللود مراسللم آيين بدرقه- مرحوم 
كيارسللتمي به جاي برگزاري در كانون پرورش 
فكري در همان لواسللانات برگزار نمي شللود؟ 
دوم آنكه نگارنده منكر وسعت نام اين هنرمند 
فقيد و ايضاً باشللكوه برگزار شدن مراسم بدرقه 
نيسللت اما چه ميزان از مردم عادي كه همواره 
گرفتار مناسبات و درگيري هاي روزمره خود با 
شرايط سخت و ناگوار اقتصادي هستند با ايشان 
آشنا و اساساً از ميان همان آشنايان چه تعدادي 
مي توانند در اين مراسللم شللركت كنند؟ حال 
اينكه خيل عظيمي از مردم با بازيگران بزرگواري 
كه از آنها دعوت به اين حضور كردن آشللنايي 

و عاقه فراوان دارنللد و اينكه في المجلس براي 
اين دسته از هنرمندان گرانقدر تنها معيار شكوه 
مراسللم بدرقه مرحوم كيارستمي تنها خاصه 
مي شللود به حضور خيل عظيم مردم؟ و احياناً 
خود آگاه هستند كه شللايد حضور وسيع مردم 
باعث بسته شدن و ايجاد راه بندان هاي بسياري 
در خيابان هاي منتهي به اين تقاطع ها شللود؟ 
در حالي  كه خاطرم هست مرحوم كيارستمي 
حتي در مقابللل برخي شللوخي ها و مزاح هاي 
خارج از حد و حدود تعدادي از همسايگانشللان 
در زمان حيات هرگز لب به اعتراض نگشللود تا 
خداي ناكرده خاطرشان مكدر نشود و از ايشان 
دلگيري صورت نگيرد و حال چگونه است خود 
دوستان و همكارانش آن هم در چنين وسعتي، 
عكس رفتار ايشان اقدام مي كنند؟ و آيا بهتر نبود 
عزيزان هنرمند به جاي مردم از همكاران خود 
دعوت به حضور مي كردند و قطع به يقين حضور 
همكاران و تمامي هنرمندان كشللور به مراتب 
مراسم باشكوه تري را به نسبت حضور حداكثري 
مردم عادي براي هنر و حتي شللخص مرحوم 

كيارستمي رقم مي زد. 
سللوم آنكه منللش زندگللي حرفلله اي مرحوم 
كيارستمي پرهيز از هرگونه حاشيه و همچنين 
تعهد و ايستادگي ايشان نسبت به  نظام و كشورش 
بود. حال شايد اين مراسم و اين بدعت نيز با همان 
منش برگزار گردد اما دوستان و همكاران هنرمند 
چه تضميني مي دهند در اتفاقات مشللابهي كه 
بدعت آن را در اين مراسللم گذاشللتند، در ساير 
رخداد ها و مراسللم ها تبديل به تجمع سياسللي 
و ايجاد حاشلليه هاي ضد امنيت كشللور نشود؟ 
برفرض و خداي ناكرده فان هنرمند نيز دعوت 
حق را لبيك گويد و باز از طريق فضاهاي مجازي 
دوسللتان و همكاران هنرمند، مردم را اين بار در 
مكاني ديگر دعوت كنند و برخللي بدخواهان و 
هنرمند نماها از فرصت سوء استفاده كرده و جريان 
اين مراسللم را از حالت اصلي خللود خارج كرده 
و به جاي برگزاري مراسللم بدرقه – بازهم تأكيد 
مي گردد مراسم بدرقه- يك ميتينگ سياسي را 
تدارك ببينند، علي الخصوص اگر هنرمند فقيد 
كمي هم با نظام زاويه داشته باشد؛ آن وقت است 
كه بدون شك خوراك و فرصت ناب و ويژه اي را به 
رسانه هاي ضدانقاب و بيگانه داده تا با استفاده از 
هنر و هنرمندان در بنگاه هاي سخن پراكني خود 
به خيال بافي و گزافه گويي عليه كشللور، نظام و 
مردم بپردازند.  حال با درك همين سه نكته ساده 
اميد مي رفت دوستان و هنرمندان برگزاركننده 
مراسللم با درايت بهتري اقدام مي كردند تا اينكه 
اسير فضاسازي هاي كاذب و بيهوده اي شوند كه 
غايت و نهايت آن خداي ناكرده پيش آمد منفي 
خواهد شد و صدالبته كه ان شاءالله به فضل خداوند 

هرگز صورت نگيرد. 
موارد بسيار و نكات قابل توجه ديگري نيز وجود 
دارد ولي به واسللطه مجال كللم و فرصت كوتاه، 
نگارنده به همين چند نكته بسنده كرده و در پايان 
اين چند خط اميدواريم مراسللم بدرقه مرحوم 
عباس كيارستمي نه تنها باشكوه كه بدون ضايع 
شدن حقي از مردم و خداي  نكرده ايجاد مزاحمت 
برگزار گردد زيرا منش و رفتار زندگي آن بزرگوار 
نيز دقيقاً بر همين اصل و اسللاس بوده اسللت و 
همچنان اميدوارم دوستان و همكاران هنرمند 
نيز با كمي درايت و به  دور از فضاسازي ها با تأمل 
و تفكر بيشللتري براي باشللكوه تر برگزار شدن 
اين گونه مراسم ها كه بر اساس اطاعات پزشكي 
موجود برخي هنرمندان در آينده نيز كم نخواهند 

بود اقدام كنند. 

   بدعت عجیب پس از درگذشت كیارستمي

88498436سرویس فرهنگي

وزي�ر پيش�ين فرهن�گ و 
ارش�اد اس�لامي با اش�اره به 
ابعاد انگيزه س�از جش�نواره 
فرهنگي هنري امام رضا)ع( 
گفت: مي ت�وان از معب�ر اين 
جش�نواره زمين�ه ان�س و 
آشنايي و پيوند نسل جوان با 
معارف رض�وي را فراهم كرد. 
به گزارش »جوان« سيدمحمد 

حسيني، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسامي درباره 
تأثير برگزاري جشنواره بين المللي فرهنگي هنري 
امام رضا)ع( در تبليغ و ترويج آموزه هاي رضوي 
گفت: رشللته هاي مختلف اين جشللنواره اعم از 
هنرهاي تجسمي، ادبيات، شعر و... كه به زبان هاي 
مختلف هم امكان شركت و رقابت در آنها هست، 
زمينه انتقال آموزه هاي رضوي را به شيوه مطلوب 
فراهم مي كند.  وي با بيان اينكه رشته هاي متنوع 
اين جشنواره اهل فكر و هنر را جذب مي كند، اظهار 
كرد: اين جذب حداكثري، زمينه ساز توليد آثار در 
همه اين حوزه ها است. بايد توجه داشت وقتي از 
فرهنگ ديني سخن مي گوييم منظور فرهنگ اهل 
بيتي است از اين رو، وقتي بتوان اخاق و آموزه ها 
و نيللز موضع گيري هاي امام رضللا)ع( را در ابعاد 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي عرضه و 
تبليغ كرد در واقع فرهنگ اهل بيت)ع( را عرضه 
كرده ايم.  حسيني با تأكيد بر لزوم اعمال خاقيت 
و ابتكار در دوره هاي مختلف برگزاري جشنواره 
بين المللي امام رضا)ع( تصريللح كرد: مي توان از 

معبر اين جشنواره زمينه انس 
و آشنايي و پيوند نسل جوان با 
معارف رضوي را هموار كرد؛ البته 
هر چه آثار كيفي تر و تنوع بيشتر 
باشللد اين زمينه بيشتر فراهم 
مي شود. خوشللبختانه حوزه و 
دانشگاه نيز با بنياد بين المللي 
امام رضا)ع( پيونللد خورده اند و 
اين نويد ارتقاي كيفي جشنواره 

را مي دهد. 
اين اسللتاد دانشللگاه درباره تأثير ترويج و تبليغ 
آموزه هاي رضوي در جلوگيري از آسلليب هاي 
فرهنگي بيان كللرد: مقام معظللم رهبري براي 
فرهنگ اهميتي خاصي قائل اند و حتي فرمودند: 
فرهنگ در درازمدت نسللبت به اقتصاد اهميت 
بيشتري دارد، اما شللايد برخي مسئولان چنين 
برداشت و نگاهي نداشته باشند از اين رو، نوعي 
بي اهتمامي در امور فرهنگي مشللاهده مي شود 
و نياز است اقدامات ايجابي متنوع و گسترده اي 

انجام شود. 
وي با تأكيد بر لزوم اقدام و عمل همراه با ابتكار ابراز 
كرد: اگر اقدام و عمل نداشته باشيم محصولات 
فرهنگي ديگران در جامعه راه مي يابد و جايگزين 
مؤلفه هاي فرهنگ خودي مي شللود؛ از اين رو، 
برگزاري چنين جشنواره هايي خيلي مؤثر است 
چراكه هم مي تللوان از مضاميللن و مفاهيم والا 
اسللتفاده كرد و هم قالب و فرم زيبا را در انتقال 

آنها به كار برد. 

   هادي صداقت نژاد
 زماني كلله رضا عطللاران خبر از آن 
داد كه بناست يك كمدي- وحشت 
به نللام »دراكولا در تهران« بسللازد 
بسياري پيش خود گمان مي كردند 
اينكه كارگرداني كه همه اين سال ها 
به عنوان سازنده و بازيگر كمدي هاي 
سرخوشانه به شمار مي رفت به سراغ 
ژانري چون وحشللت بللرود، خواهد 
توانسللت نتيجه اي بديع نه فقط در 
كارنامه عطاران كه در سينماي ايران 
به جاي بگذارد. به هر حال سينماي 
ايران تجربيات چنداني در خود ژانر 
وحشت هم ندارد چه برسد به توليد 
كمدي- وحشت كه يك جور تلفيق 

ژانري به شمار مي رود. 
با اين حللال تماشللاي »دراكولا« نه 
تنهللا بدعت بلله نظر نمي رسللد كه 
بللراي عطاران بازگشللتي اسللت به 
تصويرسللازي زندگللي ولنگارانه اي 
كلله در »بزنگاه« از يللك معتاد ارائه 

داده بود. 
به نظر مي رسد رضا عطاران با همان 
نگاهي كه به شخصيت يك معتاد در 
»بزنگاه« داشت فيلمنامه »دراكولا« 
را نوشته و فقط تنها كاري كه انجام 
داده اسللت اينكه در كنار قرار دادن 
شللخصيت هاي مختلف اجتماع در 
برابر ايللن معتاد، يك خون آشللام را 
هم بلله داسللتان وارد كرده اسللت؛ 
خون آشللامي كه بيش از آن كه ابزار 
توليد وحشللت براي فيلم باشللد به 
كاريكاتوري از دراكولاهايي شللبيه 
مي شود كه در هارورهاي درجه يك 

ديده ايم. 
   بازگشت به »بزنگاه...« 

»دراكولا« البته به دليل موقعيت هاي 
خاصي كه عطاران بلله عنوان بازيگر 
اصلي فيلم خودش بللا بداهه هايش 
خلللق مي كنللد مي توانللد اثللري 
سرخوشللانه و مفللرح قلمداد شللود 
كه البته فللروش هللم مي كند ولي 
در كارنامه سللينمايي عطاران هيچ 
حركللت رو بلله جلويللي محسللوب 

نمي شود. 
عطاران هشت سللال قبل در سريال 
رمضاني »بزنللگاه« تصويري از يك 
معتاد و رفتارهايش ارائه داده بود كه 
عليرغم انتقادبرانگيز بودن توانسته 
بود در مديوم تلويزيون هم كه شده 

نوعي تازگي داشته باشد. به هر حال 
تا پيش از »بزنگاه« سللال ها بود كه 
كارگردانللان مختلللف كاراكترهاي 
معتاد را به گونه اي تيپيكال و با تقليد 
از »آتقي« سريال »آينه عبرت« در 
آثارشللان ايجاد مي كردنللد و همين 
كه عطاران كوشيده بود تا حد زيادي 
آن سللاختار تيپيكال كاماً ابلهانه را 

بشكند بدعت به شمار مي رفت. 
اما »دراكولا« جز بازنشر همان كاراكتر 
چيز ديگري بللراي مخاطللب ندارد. 
»دراكولا« مي توانست با تأكيد بيشتر 
بر كنتراسللتي كه حضور يك دراكولا 
در جغرافيللاي ايران ايجللاد مي كند 
موقعيت هاي كمدي بيشتري را پيش 
روي مخاطب بگذارد نه آن كه مرتب 
تأكيد شللود بر اعتياد شخصيت هاي 
مختلف كلله از يك پزشللك گرفته تا 
كارگر افغانللي و پيك موتللوري يك 

سوپرماركت درگير آن هستند. 
   تأثيرپذي�ري از س�ينماي 

جشنواره اي؟
اينكه رضا عطاران سعي زيادي كرده 
تيپ هللاي مختلف اجتمللاع را معتاد 
نشان دهد نمي تواند اقدامي فكرنشده 
باشللد يعني انگار عمداً او سعي كرده 
تمامللي تيپ هايللي كه پيللش  روي 
كاراكتر اصلي قرار مي گيرند را معتاد 
نشان دهد و اين ماجرا تا جايي پيش 
مي رود كه حتي مشللاور يك دبستان 
كه محلي براي تحصيل كودكان است 
هم يك معتللاد حرفه اي نشللان داده 

مي شود. 
حتي اگر فرض كنيم گستردگي اعتياد 
در جامعه امروز به مراتب بيشتر شده 
و اگر بپذيريللم مخدرهاي صنعتي به 

وفور در جامعه در دسللترس است باز 
هم كارگرداني كه بناسللت تصويري 
واقع گرايانه و نه كاماً انتزاعي از جامعه 
ارائه دهد بايد در كنار تمامي تيپ هاي 
معتاد لااقل يك شخصيت سالم قرار 
دهد تا منطق باورپذيري اثر بيشللتر 

شود. 
با اين حال عطاران اين كار را نكرده و 
به جايش هملله را از دم گرفتار اعتياد 
نشان داده اسللت؛ اين مي تواند نوعي 
تأثيرپذيري باشللد از سبك سينماي 
جشللنواره اي كه در آن همه چيز اين 
مرز و بوم غوطه ور در چركي و نيستي 
نشللان داده مي شللود. البته كه شايد 
تأثيرپذيري عطاران كاماً غيرمستقيم 
و برآمده از فيلم ديدن باشد ولي آنچه 
در خال شوخي هاي فيلم به صورتي 
اغراق شده خود را نشان مي دهد همين 

تأثيرپذيري است. 
   آم�وزش روش هاي اس�تعمال 

مواد مخدر؟
»دراكولا« در تصويرسازي روش هاي 
اسللتعمال مواد مخدر هم بدجوري 
اغراق آميز عمل كرده اسللت. در اين 
تصويرسللازي عطاران سعي زيادي 
كرده كه روش هاي مختلف استعمال 
مللواد مخللدر را ارائه كنللد و در اين 
مسللير آن قدر زيللاده روي كرده كه 
مي توان فيلم را به يك دايره المعارف 
استعمال مخدر تشللبيه كرد؛ البته 
كه در ايللن دايره المعللارف مميزي 
ورود كرده و شللرايط طللوري پيش 
رفته كه با ديالوگ هاي مختلف اين 
روش ها به مخاطب عرضه شللود و نه 
با تصويرسازي صريح اما به هر حال 
حتي در اين زمينه هللم فيلم خيلي 

اغراق آميز به نظر مي رسد. 
از آن سللو سوءاسللتفاده هايي كه در 
برخي مؤسسللات تللرك اعتيللاد از 
معتللادان صللورت مي گيرد بسلليار 
گذري و كوتاه تصويرسللازي شللده 
اسللت در صورتي كه اتفاقاً تأكيد بر 
اين سوءاسللتفاده ها كلله اغلب هم 
آبشخورشللان تيزرهللاي تبليغاتي 
شللبكه هاي ماهللواره اي اسللت هم 
وجه آسيب شناسللانه فيلم را بيشتر 
مي كرد و هم زدگي مخاطب نسبت به 
اغراق صورت گرفته در تصويرسازي 
روش هاي اسللتعمال مللواد را كمتر 

مي نمود. 
   چ�را »دراك�ولا« ب�دون 

درجه بندي سني اكران شده؟
»دراكولا«ي عطاران را بايد از جمله 
فيلم هايي دانسللت كلله مميزي به 
كمك آن آمده است يعني حتي اگر 
در نظر بگيريم كه 13 دقيقه از همين 
نسخه فعلي هم حذف شده است و باز 
هم محصولي پر از اغراق پيش رويمان 
اسللت بايد دسللت مريزاد بگوييم به 
اداره نظارت كه كوشيده لااقل حجم 
رفتار و گفتاري كه مروج اسللتعمال 
دخانيات و سللفر به هپللروت)!( در 
نتيجه استعمال است را كاهش دهد 
اما نكته اينجاسللت كه حتي همين 
مميزي هم نمي تواند فيلم را مناسب 
حال مخاطبي كند كه با خانواده اش 
به تماشللاي فيلم مي نشلليند.  اداره 
نظارت حداقللل كاري كلله مي كرد 
بايد اين فيلم را با درجه بندي سللني 
روي پرده مي فرستاد. در نظر بگيريد 
كودكللي را كه بي خبللر از همه جا و 
صرفاً بلله واسللطه تماشللاي فضاي 
سرخوشانه »دراكولا« به مواد مخدر 
عاقه مند مي شللود! پاك كردن اين 
تصللور مثبللت از ذهن ايللن كودك 
ممكن است سال ها زمان ببرد و حتي 

به قيمت اعتياد او منجر شود. 
آيا »دراكولا« اگر در امريكا سللاخته 
مي شللد بللا ايللن حجللم از نماهاي 
نامناسب براي كودكان و نوجوانان، 
بدون درجه بندي روي پرده مي رفت؟ 
مطمئناً خير. پس دليل انفعال اداره 
نظارت در اين باره چه بوده؟ شللايد 
حواس پرتي اعضا به خاطر درگيري 
در ماجراهللاي »50 كيلللو آلبالو« و 

»ارادتمند نازنين بهاره تينا«!

چرا »دراكولا« بدون درجه بندي روي پرده رفته؟

دایره المعارف مصرف مواد در یک فیلم سینمایی 

سریال هاي بي كیفیت، ضعیف
 و تكراری در ماه رمضان امسال

   جبارآذين
سريال هاي ماه رمضان امسال بي كيفيت، ضعيف و 
تكرار آثار گذشته بودند كه نابساماني هاي امور مالي و به 
هم ريختگي اوضاع اداري و اجرايي و جا به جايي مديران 
و نبود برنامه سازان حرفه اي و هنرمندان صاحب نام از 
عوامل اصلي بي برنامگي و نداشتن فيلم و سريال جديد 

و قوي و جذاب سيما است. 
رسانه ملي در ماه رمضان امسال ضعيف تر و ناتوان تر 
از سللال هاي گذشللته ظاهر شللد؛ طي سللال هاي 
پيشين سيما در مناسللبت ويژه ماه رمضان در كنار 
انواع برنامه هاي تكراري و تاريخ مصرف گذشللته در 
بخش سريال سازي دست كم با سه مجموعه جديد از 
مخاطبان خود پذيرايي مي كرد ولي امسال تلويزيون 
فقط دو سريال جديد داشت و ساير برنامه ها همچنان با 

كيفيت هاي ضعيف و متوسط تكرار گذشته بودند. 
نابساماني هاي امور مالي و به هم ريختگي اوضاع اداري 
و اجرايللي و جا به جايي مديران و نبود برنامه سللازان 
حرفلله اي و هنرمنللدان صاحب نللام از عوامل اصلي 
بي برنامگي و نداشتن فيلم و سللريال جديد و قوي و 
جذاب سيما است. صدا و سيما به دليل ضعف مالي 
مدت هاست كه براي ساخت برنامه هاي خود دست به 
دامان اسپانسر شده و كار در اين زمينه تا بدان جا جلو 
رفته كه حاميان مالي سريال ها و فيلم هاي تلويزيون 
در نگارش فيلمنامه ها، انتخاب بازيگران و هنرمندان 
و استفاده از فك و فاميل خود در آن ها دخالت فعال 
دارند از همين رو احمد، ناصر، اصغر و محسن به يمن 
پول سالاري خود در سيماي جمهوري اسامي حضور 
پررنگ دارند. دو مجموعه متوسللط پخش شللده از 
تلويزيون از جمله قربانيان اسپانسر هستند كه بضاعت 
و كميت و كيفيت آن ها نه هنللر و فرهنگ كه پول و 

ثروت شكل داده است. 
»پادري« با آنكه در سرگرم سازي مخاطب از »برادر« 
سللاخته جواد افشللار موفق تر بود ولي به عنوان يك 
سريال اسللتاندارد تلويزيوني از كارگرداني متوسط، 
شللخصيت پردازي يكنواخت، موضوعات سللطحي 
و شللوخي ها و ديالوگ هاي غير خاقانه و كليشه اي 

رنج مي برد. 
اين سريال كه قرار بود در ايام نوروز 13۹5 روي آنتن 
سلليما برود به دليل نفوذ و قدرت پللول حامي مالي 
از پخش در عيد بازماند و با آنكه هيللچ ربطي به ماه 
مبارك رمضان ندارد در ايللن ايام از تلويزيون پخش 
شد؛ »پادري« براي محمدحسين لطيفي كه پيش تر 
كارهاي قوي هم از او ديده ايم امتياز مهمي دربر ندارد. 
جواد افشار كه اهل مجموعه سازي است و سريال هاي 
خوب، بد و متوسط را در كارنامه تلويزيوني خود دارد 
گرچه با »كيميا«ي ناموفق خود نتوانسللت نظرات 
مردم و كارشناسللان و منتقدان را جلب كند اين بار 
همراه هنرمندان و عوامل فني و هنري سريال »برادر« 
با فروش هنر خود به سلليماي بي بضاعت و در واقع 
به محسللن تاجر بزرگ برنج وارداتي چهره اي نازيبا 
از حكمراني اسپانسر در تلويزيون و زانو زدن هنر در 
مقابل پول و سطحي نگري در مضمون و محتوا ارائه 

كرده است. 
»برادر« عليرغم داستان سنت گراي خود كه طبق روال 
اغلب اين نوع داستان ها براي ايجاد چالش در مقابل 
مدرنيته قرار مي گيرد خواسته راوي قصه اي عاطفي و 
اخاقي باشد كه در حقيقت به جاي نمايش اخاقيات، 
شعارگويي اخاقي به جاي عرضه هنر درام و نمايش، 
سطحي نگري و سللطحي گويي اجتماعي و به جاي 
بازگويي محتواي شايسللته رمضاني تبليغ گر حامي 
مالي خود شده تا او را پولدار تر كرده و سيما را حقيرتر و 

هنرمندان كشور را بي پناه تر نشان دهد. 
سللريال هاي »پادري« و »برادر« به رغم ظاهرگرايي 
مضامين »برادر« هيچ ارتباطي با مضمون و ويژگي هاي 
ماه رمضان نداشته و از ديدگاه هنري و مجموعه سازي 
و جايگاه معتبر قرار ندارند؛ رسانه ملي امسال با ارائه 
اين دو مجموعه متوسط و ضعف هاي بي شمار خود 
در توليد و پخش برنامه هاي مناسبتي جذاب و مناسب 
و ساخت سريال هاي ممتاز و شاخص در ايجاد ارتباط 
و آشتي با مخاطب ناموفق بود حتي برنامه با سابقه و 
با تجربه اي مانند »ماه عسل« هم گيرايي و جذابيت 
سابق را نداشللت و مصيبت نامه اي براي آزار عاطفي 
مخاطب بود. در مجموع تلويزيون در رمضان امسال 
نتوانست از تماشاگران نمره قبولي بگيرد و در عوض 

آنكه در اين ميان نمره ممتاز گرفت اسپانسر بود. 

تكذيب شايعه ابتلاي بازيگر 
»اجاره نشين ها« به آلزايمر

در چند روز گذشته شايعه اي در برخي شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد كه حكايت از آلزايمر فردوس 
كاوياني داش�ت؛ بازيگر پيشكس�وت ايراني كه 
تجربه ايفاي نق�ش در آثاري پرمخاطب همچون 
»اجاره نش�ين ها« و سريال »همس�ران« را دارد. 
با اين حال همسللر فردوس كاوياني در گفت وگو با 
»باشللگاه خبرنگاران« ابتاي اين بازيگر به آلزايمر 
را تكذيب كرد و گفت: همسللرم چند وقتي اسللت 
كه جلوي دوربين نرفته اسللت.  فردوس كاوياني از 
جمله بازيگران ايراني است كه كارش را از تئاتر شروع 
كرده اسللت. اين بازيگر كه جزو اقليت هاي مذهبي 
بوده و زرتشتي است سابقه ايفاي نقش در برخي از 
آثار مطرح سينماي ايران و از جمله » سگ كشي«، 
» بانو«، » ميكس«، » هامون« و » در مسللير تندباد« 
را دارد.  آخرين كار اكران شللده كاوياني در سللينما 
» نارنجي پوش« داريوش مهرجويي است. ضمن اينكه 
آخرين كار تلويزيوني وي نيز سريال » هفت سين« 

يدالله صمدي است. 

يادداشت شفاهي

سيدمحمد حسيني:

 جشنواره امام رضا)ع( معبر آشنایي نسل جوان
 با فرهنگ رضوي است


